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روز سیزدهم جنگ 12روزه
 ۹ شهید حوادث اخیر در بهشت‌زهرا‌س‌ به خاک سپرده شدند

الناز عباسیان | روزنامه‌نگار |  

پنجشنبه، 25دی‌ماه 1404، گزارش
از  بعــد  ‌7مــاه  تقریبــا 
جنگ‌12روزه، دوباره در  قطعه42گلزار شهدا، 
غوغایی اســت؛ دوباره قصه‌های پرغصه از 
شهدای مظلوم، دوباره روایت از کینه دشمن 
قســم خورده، دوباره داغ جگرسوز مادران و 
دوباره پدران دلشکسته. دوباره اسم جوان‌های 
وطن با پیشــوند مقدس »شــهید« و ذکر 

یاحسین)ع( سرزبان‌ها افتاده‌است.

دشمن بر موج اعتراض مردم سوار شد 

هنوز مراسم تشییع شهدا شروع نشده اما جمعیت 
زیادی خودشان را به اینجا رســانده‌اند. در میان 
جمعیت، خانواده‌های شــهدای جنگ12روزه، 
برسرمزار عزیزان‌شان، سر قرار هفتگی نشسته‌اند و 
اشک می‌ریزند. سر مزار شهید امیررضا لاله، پدرش 
را می‌بینیم که ایستاده اما از درون خم شده، پیر 
شده و زل زده به عکس جگرگوشه‌اش؛ همان که در 
زندان اوین برای آزادی او سند آورده‌ بود اما موشک 
اسرائیلی طعم این آزادی را با شهادت پسر تلخ کرد. 
ســراغش می‌رویم و خودش می‌گوید: »زورمان 
به دلتنگی نمی‌رســد! مادرش از پا افتاده. برای 
سلامتی‌اش دعا کنید.« بعد اشاره‌ای به قبرهای 
آماده در گوشه و کنار قطعه42می‌کند و می‌گوید: 
»جنگ تمام نشده؛ شــکلش عوض شده. ببینید 
چه جوان‌هایی پرپر شدند. خدا به پدر و مادرشان 
صبر بدهد. داغ جوان سخت است. تا کسی‌خدای‌  
ناکرده داغ نبیند نمی‌تواند سر سوزنی آن را درک 
کند.«‌کم‌کم مداح، مراسم را شــروع می‌کند. با 
همان صدای آشنایی که بیش از یک‌ماه صبح تا 
غروب اینجا در میعادگاه شهدای جنگ 12روزه 
با سوز نوحه‌اش حماسه سرود و به دل‌ها نشست. 
حالا امروز برای شهدایی که قرار است دفن شوند 
اینطور می‌گوید: »یادمان باشد این شهدا برای خدا، 
برای مردم، برای بقای پرچم ایران شهید شدند. 

شرایط اقتصادی سختی داریم، خیلی‌ها معترضند. 
اما این فرق می‌کند! اسم این حادثه اغتشاش هم 
نبود، بلکه جنگ بود! آن هم کف خیابان‌های شهر. 
دشمن ملعون بر موج اعتراض‌های مردم سوار شد. 
دشمنی که پلید بود، رحم نداشت! تیرخلاص به 
نیروهای نظامی و بسیجی می‌زد. مردم عادی را 

هدف گرفته بود.«

دوباره داغ تک پسرم زنده شد 

آن طرف تــر، چنــد مــادر ســالخورده، یکی 
عصا‌به‌دســت و یکی خمیــده نزدیک جمعیت 
می‌شوند. سراغشــان می‌رویم. هرسه‌مادر شهید 
هســتند؛ شــهدایی از ســال‌های دفاع‌مقدس. 

پرکشیده از تنگه چهارزبر و زخم خورده مرصاد. 
 حالا آمــد ه انــد در ایــن ســوز ســرما بعد از

سی واندی سال به مادران قهرمانان وطن دلداری 
و سرســامتی بدهنــد. مادر شــهید حجت‌الله 

فرزانه می‌گوید: »وقتی خبر شــهادت جوان‌های 
وطن را در خیابان‌های تهران شــنیدم، قلبم تیر 
کشید، دوباره داغ تک پســرم زنده شد. دشمن 
چه جســارتی کرده! اول انقلاب جنگ را در مرز 
عراق شروع کرد، دید حریف ایران نمی‌شود صدها 
مکر و حیله کرد. حالا هم اینطور جوانان وطن را به 
 جان هم انداخته! خدا از کسی که خون مظلوم را 
می‌ریزد نمی‌گذرد.«  ادامه حرفش را مادر شهید 

اسدالله نجف قلیزاده می‌گیرد و می‌گوید: »گرانی 
شده، همه در فشــاریم. من خودم مستأجرم در 
علی‌آباد. ماهی 14میلیون اجاره‌خانه می‌دهم. به 
خدا حقوق بنیاد شهید کفاف زندگی را نمی‌دهد. 
اما این دلیل نمی‌شود که اغتشاش کنیم. مسجد 
آتش بزنیم و...« با گفتن این حرف گریه امانش را 
می‌برد. به پهنای صورتش که در سرما سرخ شده 

اشک می‌ریزد.‌

یکشنبه  یکشنبه  2828 دی  دی 14041404  شماره    شماره  95919591
یادی از غنچه‌های پرپر

کتاب »غنچه‌های پرپر« روایت‌ زندگینامه داســتانی کودکان و نوجوانان ترور منطقه سیســتان و بلوچستان 
است که مرضیه نژادبندانی به رشته تحریر درآورده است. در این کتاب، خاطرات ۱۵شهید کودک و نوجوان 

شیعه و سنی حوادث تروریستی شرق ایران روایت شده‌است.

به یاد شهدای حادثه شاهچراغ
کتاب »چراغ‌دار« روایت‌هایی از زندگی شــهدای حادثه تروریستی حرم حضرت شــاهچراغ)ع( در آبان سال 
1401است که توسط جمعی از پژوهشگران حسینیه‌ هنر شیراز منتشر شده است. در این حمله که داعش 

مسئولیت آن را به‌عهده گرفت 13تن شهید و 30تن زخمی شدند.

صفحه‌آرا: مهرداد هاشمیان

یاد روایت

امیرحسین همسایه رفیقش شد

بعــد از وداع خانواده‌ها با پیکرعزیزان‌شــان در ســالن مهدیه 
 گلزار شــهدا، تک به تــک پیکرها از محور کرخه که سرتاســر

 با پرچم سه رنگ و مقدس ایران پوشیده شده بود روی دستان 
مردم تشــییع شــد. قصه عجیب نخســتین تدفین این قطعه 
اینجاست که شهید امیرحسین محمدزاده، پسر 18ساله محله 
دولتخواه به‌طور اتفاقی در مزار خالی کنار شهید سیدامیرحسین 
تقوی آرام می‌گیرد. تقوی دوســت ، رفیق و آشــنای خانواده 
امیرحسین بود. یکی از اقوام شهید محمدزاده می‌گوید: »7ماه 
امیرحسین اینجا در قطعه 42کنار این شــهدا و به‌ویژه شهید 
تقوی اشــک می‌ریخت و غبطه می‌خورد. حــالا خودش رفته 
پیش شهدا.« در روز اول تشییع شهدای اغتشاشات اخیر، پیکر 
9شهید با همراهی مردم شهیدپرور به خانه ابدی‌شان رهسپار شد. 
قطعه42میزبان 7شهید بود. بعد از شهید امیرحسین محمدزاده 
که نخستین شهید دفن شــده بود، خاکسپاری شهید مجتبی 
باغدار دلگشا، 45ساله که در درگیری‌های روز بیست و سوم در 
شهرک ولیعصر به شهادت رسیده بود انجام گرفت. علت شهادتش 
را سوختگی و شکستگی استخوان و ضرب و جرح اعلام کردند. 
شهید سوم محمدرضا ستاری، جوانی است که روز بیست و سوم 
دی‌ماه در حمله به مسجد حضرت زهرا)س( در سی متری‌جی 
شهید شــد. اصابت گلوله مســتقیم به شــکم او علت شهادت 
محمدرضاست. شهید چهارم محمدایمان بیدی جوان 21ساله 
محله افسریه بود که روز هجدهم دی‌ماه با شلیک مستقیم گلوله 
به گردن درمحله‌شان آسمانی شــد. شهید پنجم ‌عبدالله لروند 
جوان 19ساله‌ای است که در اغتشاشات خیابان بهشت با شلیک 
گلوله به ناحیه سر به شهادت رسید. شهید محمدامین محبوبی 
و محمد امین نوین هم جوان‌های دیگری بودند که در این مکان 
معنوی آرام گرفتند. همچنین در این روز شهید دانیال برکتی 
در قطعه 26، شهید احسان سمیعی در قطعه 50و شهید آسیه 
رمضانی در قطعه 51تشییع و به خاک سپرده شدند. شهدا بعد 
از تأیید بنیاد شهید و اعلام به سازمان بهشت زهرا)س( به‌عنوان 

شهید در گلزارشهدا به خاک سپرده می‌شوند.‌

از آمریکا برگشت و قربانی ترور شد

ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین قربانیان تروریسم از ابتدای 
شروع انقلاب اسلامی با پدیده مذموم ترور و تروریسم روبه‌رو 
بوده و تعداد زیادی از مردم و مسئولان طراز اول خود را در 

این زمینه از دست داده است. 
از سوی دیگر خانواده قربانیان ترور هم صدمات و آسیب‌های 
جدی بعد از شهادت عضو خانواده خود دیده‌اند و در زندگی 
دچار فراز و نشیب‌های بسیاری شــده‌اند. همه این موارد را 
که کنار هم قرار می‌دهیم، لزوم حمایت و توجه بیشــتر به 
این قشــر مهم از جامعه بیش از پیش لازم و ضروری به نظر 
می‌رسد و وظیفه‌ زنده نگهداشــتن یاد و خاطره  این شهدا 
را بر دوش یکایک ما قرار می‌دهــد. در ادامه بخش‌هایی از 
صحبت‌هــای هرمز کرمی، برادر شــهید کیومرث کرمی از 

شهدای ترور دهه 60را مرور می‌کنیم.
»بــرادرم اوایل انقلاب در رشــته برق در آمریکا مشــغول 

تحصیل بود و در آنجا فعالیت سیاسی هم داشت. 
او در آمریکا در عرصه مخالفــت با منافقان اقدام‌هایی انجام 
داد کــه پیامدهایی‌ برایش به‌دنبال داشــت. بــرادرم پس 
از آغاز جنــگ تحمیلــی و نیمه رها کــردن تحصیلاتش، 
برای دفاع از کشــور به ایران برگشــت و در جبهه مشغول 
فعالیت شــد. کیومرث به‌دلیل عجله برای حضور در ایران 
و جبهه جنگ حتی کارهای شــخصی خــود را در آمریکا 
سروسامان نداد. حدود یک هفته مانده به‌ماه مبارک رمضان 
سال ۱۳۶۰ مراســم عقدش برگزار و قرار شد در عید فطر 
ازدواج کنند. همزمان انتخابات ریاســت‌جمهوری در حال 
 برگزاری بود. برادرم روز جمعه توســط منافقان ترور شد و 
‌‌۲۱ماه مبارک رمضان به شــهادت رســید. بعد از شهادت 

برادرم، پشت پدرم شکست و ما بسیار آسیب دیدیم.«

  مزدوران اعتراض بحق ما را به آشوب کشاندند
مرد جوانی که در آن حوالی ایســتاده با صلابت جلو می‌آید و می‌گوید: 
»اعتراض ما سرجایش هست.اعتراض حق ماست. در همه جای دنیا مردم 
حق دارند اعتراض مسالمت‌آمیز داشته باشند تا بلکه مسئولان حرف‌شان را بشنوند. اما 
مزدوران اعتراض بحق ما را به آشوب کشاندند. ببینید چه جوان‌هایی پرپر شدند! این روزها 

روز سیزدهم جنگ12روزه است.«

مکث


